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 بسم الل الرحمن الرحیم 

 والحمد لل رب العالمين و صلّى الل على محمد و آله الطاهرين. 

بیتِ عصمت و طهارت، آیا  امیرالمؤمنین، محبتِ اهلعرایضِ آخرِ ما به اینجا رسید که بر اثرِ ولایتِ 
بیته، امام حسین را دوست دارد، امیرالمؤمنین را دوست دارد، گناه  توانیم بگیم یک نفر محبِ اهلمی

  حضرت از، هکذا و کندنمی  دریغ بیاید گیرش هم  ربا گوید،می دروغ خورد،می را مردم مالِ  ،کندهم می
  را گناهان این ولی دارد دوست را شما که کسی این به توانیممی پرسیدند حضرت از کردند، سؤال

د بزنید. این  نداری حق  را حرف این! »نگید: فرمودند آقا فاجر؟ بگیم فاسق؟ بگیم شودمی مرتکب
خودش یک نگاهِ تربیتی است. باید بگی »عملش خراب است، خودش خوب است.« این را ما درست  

گوییم این اصلًا از بیخ  بینیم، می جوری عادت کردیم، یک وقتی از یک نفر اشتباه می این کنیم! ماها 
کنیم  گیم بابا یک اشتباه از طرف دیدی، یک گناه از یک نفر دیدیم، چطور قضاوت میخراب است! می

که اصلًا جنسش خراب است، مشکل دارد، دلش هم مشکل دارد؟ این قضاوت اشتباه است، حق  
کند و آن دنیا  نداریم این قضاوت را بکنیم. ببینید، این قضاوت برای خودمان که گرفتاری درست می

السلام بزنیم، یک حرفِ اشتباه درباره  باید جوابش را بدهیم حسابی! یک بهتان به محبِ علی علیه
شدنی نیست. کسی که دوستدارِ امیرالمؤمنین هست بزنیم، تمام شد! هر کاری بکنی اون جبران 

فرماید مثلِ این است که خانه کعبه را خراب کردی! یک همچین گناهی! چرا راحت ما به دیگران  یم
بینیم بگیم خودش بده؛  زنیم؟ پس حق نداریم یک اشتباه از یک نفر می زنیم، حرف می بهتان می 

بیته، قلبش عاشقِ امیرالمؤمنینه،  حضرت فرمودند بگو »عملش بده، قلبش مؤمنه، قلبش محبِ اهل 
 اما عملش خراب است، عملش خراب است.«

پس حسابِ قلب از حسابِ عمل جدا. حضرت فرمودند: »خداوند تبارک و تعالی ابا دارد، پروا دارد از  
اینکه قلبِ یک نفر جای محبتِ ما باشه و قلبش فاسق باشه، قلبش فاجر باشه.« خدا این اجازه را  

بیتِ عصمت و طهارت را دوست دارد، اگر ما دیدیم این برای امام  دهد. اگر واقعاً توی قلبش اهلنمی
رسد، نوشِ جونمون! نگیم اون عزاداری کند، حالا شرش هم به ما می کند، عزاداری میحسین گریه می 

خوانی؟ زیارتِ کنی! برعکس شده. زیارتِ عاشورا برای چی میجوری ما را اذیت میبخوره تو سرت این 
من با تو دوستم، ولو تو بابای من را  گی: آقا! تو با امام حسین دوستی، خوانی، میعاشورا برای این می 

ما  ]به جایش[ گوید دیگر. »سلم لمن سالمکم« یعنی چی؟ هم دربیاری بیرون! زیارتِ عاشورا این را می 
گی »من «! هر کی با من خوبه، من هم باهاش خوبم! بابا تو زیارتِ عاشورا مینیگفتیم »سلم لمن سالم

بیته،  السلام خوبه، اذیتش به ما رسید بگو نوشِ جونم! محبِ اهلبا کسی خوبم که با حسین علیه
همه توی ها به ما برسه.« تحمل کنیم! این تحمل خیلی مهمه، این های اینبگذار یک ذره هم از اذیت

 روایات آمده که تحملِ اذیتِ دیگران چقدر ثواب دارد.



بیت، عاشقِ حضرت فرمود نگو قلبش فاسق است، نگو دلش فاسق است؛ اگه گناه کرد محبِ اهل
ورزد، امام حسین را دوست، همین دوست دارد،  ی طاهره عشق میامیرالمؤمنین، کسی که به صدیقه

جوری است، شما حق نداری  شود، کسی که این بیت، محزون میشود در مصائبِ اهلاشکش جاری می
 بگی خودت فاسق شدی، باید بگی عملت اشتباه است.

ها، تو مدرسه، ما به یک  ها، تو هیئتیو به این توجه کنیم موقعی که در جامعه ایمانی، تو مسجدی 
گوییم »تو خرابی، دلت خراب است، خودت فاسقی«، شخصیتِ  نفر، نوجوان، جوان، بزرگسال، پیر، می

شود که ما گفتیم. شما به یک بچه بگو: »تو  گیرد؛ یعنی اونی میجور شکل میآرام همین اون فرد آرام 
شود. کم تو ذهنش شخصیتش همان میکاری!« این بچه کم اصلًا جنسِت خراب است، تو اصلًا اذیت

بیت را داری، تو بالا چشمِ ما  برعکس کن! بگو: »تو خوبی، تو نوری، تو پاکی، تو صفایی، تو محبتِ اهل 
شود! ببین این آدم چی ن چی می جا داری؛ این عملت زشت است، این عملت بده.« ببین اثرِ تربیتیِ ای

ها، حضرت گفت نگید شود! پس اثر دارد روی انسان زنیم چی میجوری که ما حرف می شود، اونمی
 این را، نگید این انسان خراب شده، فاسق شده، بگید عملش اشتباه است. 

  هایی که تو قلبشان محبتِ ما را دارند دوست داردقدر اینبعد فرمودند: خداوند تبارک و تعالی این
های دنیا. با مشکلات،  بره پیشِ خودش. چجوری؟ فرمود با گرفتاری کند میها را پاک میکه این  خدا

و  شودشود، گناهانش بخشیده می آید، این بنده خدا پاک میهایی که پیش میها، گرفتاریبیماری 
 گیرد.تحویل می ن ]را[خداوند تبارک و تعالی او

  کسی با مقداده، ه،ر ابوذ سلمانه، که »شیعه« بینِ ،  نره یادمان رضا امام روایتِ  اون، پس بینِ »شیعه«
  مقامِ . کنیم حساب شیعیان جزء را خودمان نداریم حق. بگذاریم فرق باید دارد  دوست را بیتاهل که

  جاهای اینجا، که مختلفی هایصحبت  تو هم ما. دادند تذکر مقداری حضرت بود، بالا خیلی شیعه
  شیعه چیست؟ شیعه هایزیبایی از یکی. کردیم صحبت شیعه عالیِ  مقامِ  موردِ  در داشتیم، مختلف

. بهشت یک زمین دارد، یک آسمان دارد. زمینِ ]بیت هستند[ اهل محبِ   که کسانی نه هااون  مثلِ 
ها تو آسمانند، ستاره شود جور که وقتی شب میبهشت خیلی زیباست، آسمانش خیلی زیباتر. همین 

گی چه آسمانِ زیبایی! آسمان خیلی قشنگه، خیلی  کنی میماه توی آسمانه، شما به آسمان نگاه می 
های شیعیانِ  کند، خانه هایی که آسمانِ بهشت را زیبا می زیباست. فرمود توی بهشت، اون ستاره 

قدر فاصله دارند، آسمانشان را  ها با شیعیانِ امیرالمؤمنین این امیرالمؤمنین است! یعنی بهشتی 
 اند.جوریکند. شیعیان این های شیعیان زیبا می خانه 

اول این ماجرا را بگم یک مقدار بدفهمی در موردِ این ماجرا وجود دارد، این ماجرا درست بشود بعد  
اید که وقتی که این خاندانِ عصمت و طهارت در لباسِ اسیری با این کاروان  بریم جلو. شما شنیده 

رفتند، یک کسی آمد صدقه بدهد. آنجا، حالا ماجرا البته حتماً از  حرکت داده شدند، تو این شهرها می 
گوید: »إنّ الصدقة علینا  جان میجور گفتند که عمه ها اینالسلام گفته شده، اما بچه امام سجاد علیه 

بیت ای که بر سادات و اهل ای که باید توجه بکنیم، اون صدقه حرام.« این مطلب گفته شد. یک نکته
ستحبی داریم، یک صدقاتِ واجب  حرامه، »صدقاتِ واجبه« است. صدقات دو جورند: یک صدقاتِ م

ها. این زکات جزء صدقاتِ واجبه است، و زکات به سادات  داریم. صدقاتِ واجب مثل زکات، مثل کفاره 
رسد؟ از خودِ اسمِ زکات معلوم است. زکات یعنی چی؟ یک درخت رسد. چرا زکات به سادات نمینمی



بری تا این درخت رشد بکند، این  اش را که میهای اضافیهای اضافی دارد، اون شاخه یک سری شاخه 
جوری است؛ اون قسمتِ اضافیِ مال، اون  شود »زکات«. زکاتِ مال هم همینشود »تزکیه«، می می

قسمتِ چرکِ مال، اون قسمتِ کثیفِ مال که باید از مال خارج بشود تا مال تصفیه و طاهر بشود، 
رشد بکند، این اسمش هست زکاتِ مال. چون زکات این بخشِ نامطلوب، اضافی، زائد، و مثلِ چرکِ  

ها ند، اون م ها محتر اون رسد[]نمی  بیتِ عصمت و طهارت زکاتماله، لذا فرمودند به سادات و اهل
ای که اون فرد رسد. پس اون صدقهها نمیها جوری است که زکات به آناحترام دارند، احترامِ اون 

جانِ سادات فرمودند »إنّ الصدقة علینا حرام«، از این  بیتِ عصمت و طهارت، و عمه آورده بود برای اهل
همین اسرا و   ،صدقاتِ واجب و زکات بوده. این نکته یادتان باشد، چون یکی از مصارفِ زکات

 هاست. اون شخص آورده بود زکاتش را آنجا مصرف کند.ماندگان و این درراه

بعد، این شریعتِ غرّاء، این دینِ زیبای اسلام برای فقراءِ سادات یک فکری کرد؛ گفت فقراءِ سادات از  
بیت و فقراءِ سادات برسد، سهمِ سادات و  »خمس« استفاده کنند. خمس را قرار داد برای اینکه به اهل

ها محتاج نشوند وجود  ای برای اینکه این گیرند، توی جامعه برنامه ها چون زکات نمیها که اون این
داشته باشد. و هر کسی این را تجربه کند، هر کسی خمس به اموالش تعلق گرفت، با طیبِ نفس  

شات اگم برای اینکه یک ذره با شما مممی ] و نه همه را برای این[ غالباً ]لفظ[ خمس را پرداخت کند، 
 کم شدن تو کارش نیست، فقط شود؛ یعنی هیچ اصلاً کنم، برکتِ مالش چندین و چندین برابر می 

دهیم را هم بدانیم. از اون  کند. لذا معنیِ خمس را بفهمیم، قدرِ اینکه خمس می مالش برکت پیدا می 
آری، خدا و پیامبر و سادات تو پولت قدِ یک پنجم شریکند. فکر نکن محبت  موقعی که پولِ تو درمی 

ها را باید پرداخت کنید. این هم از دی، این شریکه تو پولِ شما، و شما سهمِ شرکتِ اون کنی میمی
 این مسئله.

این حکم را گفتم برای اینکه این روایتِ زیبا را بخوانم. فرمود: »در میانِ شیعیانِ ما کسانی هستند که  
جور که صدقه به  گوید: »همانها رشد کردند.« روایت میاهلِ بصیرتند، اهلِ علمند، اهلِ فهمند، این 

ها هم حرامه!« خیلی مقامِ شیعه را برد بالا، گذاشت کنارِ خودشون!  بیت و سادات حرامه، به این اهل
  معنای اون به، بیتِ عصمت و طهارت حرامه، صدقه به شیعیانجوری که صدقه به اهلگفت: »همان

ها ین ا با  ما ؛«إنّا و شیعتنا کنفسٍ واحدةٍ  »: گفت «.حرامه علمند اهلِ  که، دادیم توضیح که ایشیعه 
ها هم هست. هرچی برای ما حرامه، برای علمای  دیگر یکی شدیم. هر حکمی برای ما هست برای این 

ها زکات داده فما یحرم علینا یحرم علی علمائنا.« پرسیدند: »پس به اون »مذهبِ شیعه هم حرامه.  
شود؟« فرمودند: »نه! زکات را باید بدی به فقرایی که اهلِ علم نیستند. به علما چکار کنیم؟«  نمی

ای توش بود  ؛ هدیه بدهید بهشون. اما زکات ابداً. این خودش یک نکته«فرمودند: »أمّا الهدیّة فحل  
گویند هر بیت برای او قائلند که می بیت یکی شده، و چه جایگاهی اهلکه شیعهِ عالم چگونه با اهل

ما یکی شدیم با هم، یکی شدیم. »إنّا و  ]داده است[ ها هم قرارر داده برای این حکمی خدا برای ما قرا
شود. فرقِ شیعتنا کنفسٍ واحدةٍ.« خیلی این جمله بلند بود! و باز فرقِ بینِ شیعه و محب معلوم می 

 ]شد[. بینِ این دو تا روشن

ی تاریخی نیست  های قبل بارها گفتیم، جاش توی »قلبِ انسان« است. مسئله مسأله ولایت هم شب
 .است، کی خلیفه نیست. ولایت جاش توی قلبهقائل باشیم کی خلیفه 



مگولیِ ماهِ خوردنیِ عالی پرسم: یک مادربزرگی خدا بهش یک نوه گوگولی الان من یک سؤال از شما می
  راه تازه است سالش  دو است؟ سالش چند نوه. داد مادربزرگ این به اینوه  همچین یک خدا، داده

  اتاق جایاین از که هاییاین  حالا. است  نوه این  محبتِ  از پر پدربزرگ و  مادربزرگ این قلبِ . افتاده
گفتند، بار »یا الل« و »یا علی« و »آخ کمرم« و »آخ پام« می  ۱۰ برن، اتاق جایاون تا بشن  پا خواستندمی

چرخد، این مادربزرگ دنبالش  اگه این بچه را مادر بگذارد پیشِ مادربزرگ برود، این بچه تو اتاق می 
خواهد خواهی عزیزم؟ جونم؟ ها؟ اَلا، بدو!« هرچی میجور از این اتاق به اون اتاق! »چی میهمین

گردد یک چیزی بهش بدهد که  اش ضرر دارد، میدهد که واسه تقدیم. اگر هم یک چیزی بهش نمی
حقیقتی را بهش توجه کردید: »تبعیّت«. این   این ناراحت نشود. این اثرِ چیست؟ الان شما یک

کند. این هم که  مادربزرگ شد تابعِ این! این تبعیت از کجا آمد؟ محبت! محبت، آدم را تابع می 
السلام را داشته گوییم ولایت، ولایتِ امیرالمؤمنین را داشته باشیم، ولایتِ امام حسین علیهمی

باشیم، این ولایت جاش توی قلبه؛ یعنی اون محبتی که بیاید توی قلب، جوری قرار بگیرد تو قلبِ  
 درست محبت! بشیم هماهنگ باهاشون! بیفتیم راه دنبالشان، رسول«ل و  لل  حبّاً  »أشدّ  گفتیم، آدم
 . شیعه خواهدنمی  دستور اتوماتیک، خودش کند

السلام، گفت: »آقا! ما شما را دوست داریم.« تو سفرِ حج بود. رسید خدمتِ امام صادق علیه شخصی
ام.« گفت: »ما تو اون قبیله دوست نداریم،  ای؟« گفت: »من از فلان قبیله آقا گفت: »تو از کدام قبیله

تان بنازید! اون قبیله دوستدارِ ما نیستند. چی شد تو دوستدارِ ما شدی؟« عرب بود. به ایرانی بودنِ 
های خراسانی  گفت: »من یک غلام دارم، این غلام هم اهلِ خراسان است. خراسانی. این با بقیه غلام

اش عالی  اش عالی است این غلام، همه چیشود، خیلی خوب است، همه چیکارهایشان که تمام می 
ها شود با بقیه غلاممام میاست این غلام! من این غلامم را خیلی دوست دارم. کارهای روزشان که ت

گه: دست خواهند شراب بخورند این غلامِ من میآورند. وقتی میشوند، شراب هم میجمع می 
بیت!« گفت: »چون این  دارید! بخورید به عشقِ آقای ما امام صادق و محبتِ اهلدارید، دست نگهنگه

غلامِ من شما را دوست دارد، من هم غلامم را دوست دارم، من شما را دوست دارم! عشقِ شما رفته تو  
جوری به عشقِ  شود، اینهاش جمع میهری همش بادلِ من، چون عشقِ این غلامه رفته تو دلِ من.« 

م: »اه! اصلًا مربوط به ما نیست، بره...« یگفت]می[ ]هم[ جاخورد. حالا اگه ما بودیم، اون شما شراب می 
ها، همه رسانه  حقیقیِ اسلام الان، همین الان که اینجوری که! مگر معرفتِ نکرد امام صادق این 

ها حرف بزن، ببین  ها و جوانهمه مساجد هست، برو تو خیابان با این نوجوان همه منابر، این این
کدامشان اسلامِ حقیقی را شناختند؟ خبری نیست. اون موقع که هیچی نبود، حضرت فرمودند: »سلامِ  

من را به این برسون.« خیلی قشنگه! حضرت فرمودند: »سلامِ من را به این غلام برسون، بهش بگو  
 دوست گفت حرامه، نگفت آقا. بخوری شراب تو ندارد دوست — صادق حضرتِ  —جعفر بن محمد

  شما گفتم این به رفتم، من! »آقا: کرد عرض. رسید صادق امام خدمتِ . حج آمد   طرف بعد سالِ  «.ندارم
  شما »گفتم برسونه؟« سلام من به صادق امام که امکی  من! کردن گریه  کرد شروع رسوندی، سلام

 .قلبه تو جاش ولایت. ولایت شودمی این! محبت کرد؟ درست چی «.نزد لب دیگر نداری، دوست

سوره غافر را با هم بخوانیم: »الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ   ۸و  ۷ آیه
 وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا...«  



شود عرش. مثلِ »عرش« چیست؟ مرکزِ فرماندهیِ کلِ هستی! مرکزِ فرماندهیِ کلِ هستی اسمش می
شد، عرشِ الهی هم مرکزِ فرماندهیِ کلِ هستی است.  تختِ پادشاه که از آنجا حکمِ هر چیزی صادر می 

خواهد مقدر بشود چی، کی، کجا، به  ای، هر موجودی می هر دستوری، هر تدبیری، هر امری، هر روزی 
شود. عرش مرکزِ فرماندهیِ کلِ هستی است. لذا اسمش را وجود... از عرش دستورش صادر می

 گذاشتند تختِ پادشاهیِ خدا، عرش معنیش تخت است. 

»الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ«؛ یعنی چی؟ یعنی این عرشِ خدا، این مرکزِ فرماندهیِ خدا برای هستی، روی  
های خدا این عرش را نگه داشتند، این تدبیرِ الهی در های خداست. اون بنده دوشِ یک سری از بنده 

روم جلو، تفاسیرش هم از روایت خوانم می ها را که میکنند. دقت کردید؟ همه این هستی را جاری می
ها کیان؟ فرمود چهار نفر از اممِ سابقه، چهار نفر از امتِ اخیر. چهار نفرِ  گم. اینیکی میبرایتان یکی

السلام. السلام؛ جنابِ ابراهیم، جنابِ موسی، جنابِ عیسی علیهم اممِ سابقه کیان؟ جنابِ نوح علیه
  «.ثَمَانِيَة   يَوْمَئِذٍ  فَوْقَهُمْ  رَبِّكَ  عَرْشَ  »وَيَحْمِلُ : بخوان قرآن آیه. تا هشت  چرااین چهار تا مالِ قبل. 

 اسلام، گرامی پیامبر یکی: بعدی تای چهار بودند، هااون  تا چهار. قیامت در  عرشند حاملانِ  نفر هشت
  این با هستی در خدا فرماندهیِ . السلامعلیهم   حسین امام و حسن امام السلام،علیه  امیرالمؤمنین

  »الَّذِينَ : اندالهی عرشِ  حاملانِ  تا هشت این. تاندهشت این دستِ  زیرِ  پس هافرشته  همه! تا هشت
ن؟ این پادشاه اونجایی که مرکزِ  کیا  عرشند دوروبرِ  که هاییاون  حالا. حَوْلَهُ« وَمَنْ  الْعَرْشَ  يَحْمِلُونَ 

لشکرها، ترین فرمانده ترین سرداران، بزرگ نشیند، این بزرگ فرماندهیِ پادشاه روی تختش می
ه، اون که نگهبانه، اون که داروغه شهره اونجا  اندانم اون که درب ترین وزراء اونجایند. دیگر نمیبزرگ 

دهند. پس اون کسانی که  اند، اونجا راهشان نمی هایی که پیشِ ماها گنده اون، دهندراهش نمی
دوروبرِ عرش هم هستند ملائکه مقربِ خدایند، نه همه ملائکه الهی. »وَمَنْ حَوْلَهُ«، ملائکه مقربِ 

کنند، هستی را نقص میهای خدا هستی را بی الهی. »يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ«؛ دارند به واسطه زیبایی
ت ادستور  ]هستی متقن است، نه که[ لم. چقدرهای خدا توی عا کنند با جاری کردنِ زیبایی زیبا می

»وَيُؤْمِنُونَ بِهِ«، دلداده خدای بزرگند، ایمان هم که معنی کردیم.   !شدها جاری میالهی توسطِ این
ها اونجا دارند برای یک عده گناهکار استغفار اینجاش مهمه: »وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا«؛ این 

گوید این »الَّذِينَ کنند و روایت میها دارند استغفار میکنند! اونجا ها! در اون مرکزِ هستی، اینمی
بیت را دارند.  اند که محبتِ اهلهاییطالب تو دلشونه، اون اند که ولایتِ علی بن ابی هاییآمَنُوا« اون 

اون  کنند که در بیت توی دلش است، چه لطفی توی هستی دارند میفهمیدیم کسی که محبتِ اهل
بیت ها دارند برای گناهکارانِ دوستانِ اهلکنیم و از گناهان غافلیم، ولی اون مرکزِ هستی ما گناه می 

کنند، دعایشان جالبه: »رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا«؛ این جمله  کنند! و دعا میاستغفار می
جوری فارسی ترجمه کنیم:  قدر این جمله عمیقه. حالا ما این توضیح دادنش نزدیک به محاله، این 

کند. »فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا  »علم و رحمتِ تو همه چی را فرا گرفته«، این ترجمه فقط، معنی نمی
،  هایی که راهِ تو را انتخاب کردندکنند تو ببخش! این هایی که توبه می ها را ببخش، اینسَبيِلَكَ«؛ این 

  تو کردند انتخاب را تو  سبیلِ  که هاییاین ، السلامعلیه علی بود؟ چی مستقیم  صراط بود؟ چی راهش
!  ها جهنم ببری را هااین  مبادا الْجَحِيمِ«؛ عَذَابَ  »وَقِهِمْ ! ببخش را هااین افتادند، بیتاهل  محبتِ  راهِ 

 مادرش، و پدر برای کنندمی دعا ،بیتهاهل محبِ   که کسی اون خودِ  برای کنندمی دعا، گویندمی  بیشتر
  آبَائِهِمْ  مِنْ  صَلَحَ  وَمَنْ  وَعَدْتَهُمْ  الَّتِي عَدْنٍ  جَنَّاتِ  وَأَدْخِلْهُمْ   »رَبَّنَا! هاشبچه   برای همسرش، برای



يَّاتِهِمْ«؛  وَأَزْوَاجِهِمْ  »وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ  ای که وعده دادی، ا را تو اون بهشتِ عالیهاین بکن وارد وَذُرِّ
يَّاتِهِمْ«. این محبتِ اهل همه را روشن کرد. خیر و برکتش تا    بیت شد چه گوهری! اینوَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

 . ره! این خیلی مهمهذریه آدم هم می

مرکز و پایتختِ  بازیه؟ اون نظامِ عدلِ الهی در اون هستی جای پارتی. ها نکردیمما که کاری برای اون 
هستی جای اینه که هوای یک عده را داشته باشند، هوای یک عده را نداشته باشند؟ نه. کشاورز را 

خواهد این ها را کشاورز کاشته، میکارد. این دانهکند، یک سری دانه می دیدی؟ وقتی کشاورزی می 
آید. این هایی که کشاورز کاشته، یک سری علف درمیها سبز بشوند، بالا بیایند. کنارِ این دانه دانه
خورند. کشاورز ها را میکنند، غذای اون دانه ها را تنگ میکنند؟ جای اون دانه ها چکار میعلف 
. بگو: »آقای کشاورز! چرا  ددار ]می[ها را برها آسیبی نرسه، اما این علف اش مواظبه به اون دانه همه

گوید: »نه! من اصلًا این باغ و  گیاه هم گیاهه دیگر!« میکنی؟ علف هم علفِ دیگه! بازی می شما پارتی
بیتِ عصمت و هایی که کاشتم.« اون قلبی که در اون قلب محبتِ اهلاین زمین را ساختم برای این

خواهد اون دانه رشد کند، کمال پیدا  ای که خدا میطهارت است، یعنی اون قلبی است که اون دانه 
بکند، به هدایت برسد، بشود انسانِ واقعی، اون دانه توی این قلب کاشته شده. لذا باید هوای این را  
داشته باشیم مبادا شیطان، مبادا گناهان، مبادا انحرافاتِ فردی و اجتماعی این دانه را فاسد کند. لذا  

ها کاشته شده هست، و  بیت که در دلهای محبتِ اهله اون مرکزِ هستی حواسشان به این دان
 ها کاری ندارند.ها را ندارند پوچند! با اون این دانه  هایی کهاون 

فهمیم. برای اینکه این دفعه بدفهمیمون کمتر بشود، این یکی روایت ولی ماها بعضی چیزها را بد می
کند. فرمود: »نَحْنُ أَصْلُ كُلِّ  بیت عوض میاین روایت نگاهِ ما را به محبِ اهل. را هم بخوانم برای شما

 درختِ  این ریشه اش،ریشه  — اشریشه یعنی اصل — خَيْرٍ«؛ هر خوبی در هستی هست، اصلش
. توحید یکی توحید چیست؟ هاخوبی از «؛...التَّوْحِيدُ : الْبِرِّ   »فَمِنَ . طهارتند و عصمت بیتِ اهل هاخوبی 

فکرت  هایی که به ، صیام، کظمِ غیظ، عفو؛ حضرت شمرده، همه خوبی ةهاست. صلااز این خوبی 
هایی است که از این  ها و شاخهها میوه گوید همه اینجور تو روایت. می برسد. حضرت شمرده همین

است، کظمِ غیظه،  اش چیست؟ نمازه، روزه اش کیست؟ علی است. میوه ریشه درآمده. ریشه 
های ها میوه ها توحیده. گفت همه ایناخلاقی است، بخششه، جوده، عفوه. بالاتر از همه اینخوش 

زنه. ، داره درباره ما حرف می ةهای ماست. لذا حضرت گفت: »هر جا توی قرآن گفته صلاماست، برگ 
زنه. هر جا تو قرآن گفته حج، داره...« همه این هر جا تو قرآن گفته روزه، داره درباره ما حرف می 

نَاها مالِ ماست، همه خوبی خوبی  «؛ دشمنِ ما   ها از ما درآمده. نقطه مقابلش: »وَ عَدُوُّ أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ
بیت  هاست! هر بدی تو عالم پیدا کنی از کی درآمده؟ از اون دشمنانِ حقیقیِ اهلریشه همه بدی 

درآمده، از شیطانِ رجیم. اول دشمنِ امیرالمؤمنین شیطانه، سجده نکرد. سجده نکرد به علی  
بیت هستند که ریشه همه  السلام. اون اول دشمنِ امیرالمؤمنینه، بیا تا بقیه، این دشمنانِ اهلعلیه

هاشون را شروع کرد شمردن: همه  ان، میوه ها ریشهبدیان. بعد حضرت شروع کرد، گفت این
هایی که شرک باشه، کفر باشه، دروغ باشه، نفاق باشه، ریا باشه، مالِ مردم خوردن باشه، ظلم  بدی

 هاست.ی اینهاها و میوه ها شاخه ها را گفت اینباشه، همه این 



توانیم شکرش را به جا بیاریم. تو این مملکتی که اهلِ محبتِ خدا به ما یک محبتی کرده که ما نمی
دانی حسین شناسی، میبیت را میبیته، اهلبیتیم به دنیا آمدیم، تاریخمان تاریخِ محبتِ اهل اهل

شرقِ آسیا، جنوبِ  ی طاهره کیه. برو تو ممالکِ دیگر،دانی صدیقهدانی امیرالمؤمنین کیه، میکیه، می
شناسد زهرای  شناسد، نمیشناسند؟ نمیآسیا، برو تو آمریکا، برو سیبری، برو پایین تو استرالیا، می

 اطهر کیه. 

نورِ حضرت زهرا را دید،   ،یک دخترِ پاک بود، الهی بود، معصوم بود، مسیحی بود، رفت روی اون درخت
هستم«، با اون دختر صحبت  یماتو تلویزیون مستندش را بارها نشان دادند، حضرت گفت »من فاط

کرد، اون دختر رفت شد راهبه! هر کسی در هر جای عالم اسمِ علی را نشنیده، اسمِ زهرای اطهر را  
کند خوب باشد،  ها را دوست دارد، واقعاً سعی میشناسد، ولی واقعاً خوبی ها را نمینشنیده، این 

بیت بود، اونجا هم که  آمد، اسمِ اهلآمد، اسمِ راستی میجور که تو قرآن هر جا اسمِ نماز می همان
بیتِ عصمت و طهارت.   اهلشود، عشقِ کی واردِ اون قلب شده؟ عشقِ ها واردِ یک قلبی میعشقِ خوبی 

گویند اون که دوست داشتی علی بود ها!  دهند، میآیند بهش ارائه می لذا روایت دارد بعدِ مرگ می
ها را  شناخت که! اما خوبی شه. نمیگه عاشقشم. بعدِ مرگش، بعدِ مرگش عاشقِ علی و زهرا میمی

بیتی که روایتِ قبلی »الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ« داشت دوست داشت. حالا فهمیدی این محبِ اهل
]است  میلیون، هر چقدر تو این منطقه ۳۰میلیون،  ۵۰داد، معنیش فقط شاملِ همین توضیح می

ورزد، محبِ ها عشق میای را دوست دارد، به خوبی همه عالم! هر کسی، هر خوبی شود[، نمی
 کنند.میبیت را دوست دارد و دارند برایش دعا اهل ،بیتهاهل

 

 السلام ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 

کاظم، پدرِ بزرگوارِ امام رضا را هارونِ ملعون به شهادت رساند. چند سال امام رضا با   یامام موس
سال امام رضا زمانِ هارونه! بعد مأمون آمده دیگر، مأمون پسرِ   ۱۰زمانِ هارون زندگی کرد؟  ،هارون

ها و طرفدارانش قسم خورده بود هر کسی جانشینِ جنابِ  هارونه. هارون جلوی همه این حکومتی 
کار  ه کاظم چ یموسی بن جعفر بشود بکشدش! هر کسی جانشین بشود بکشدش. آقا امام موس

تر بودند، اون چند تا، شده کردند؟ پنج تا، شش تا پسر داشتند، اون پنج شش تا پسری که شناخته 
رد! ها وصیِ منند! یکی را معرفی نکها را گفتند اینتا، همه این  ۱۰حالا هر چند تا هستند، فرض کن 

سال امام   ۱۰کشتش! کرد، میتا را معرفی کردند. چرا؟ چون اگه یکی را معرفی می ۱۰پنج تا، شش تا، 
سال امام باشی نشناسنت، امام   ۱۰جوری! فهمیدی عزیزِ من؟ غربت معنیش چیست؟ باشی این 

سال  ۱۰تر الان تو عالم. خب، شناسند، غریبه، غریب! قربونِ امام زمان برم، از همه غریباینه... نمی
کاظم به اون اصحابِ   یاین غربتِ حضرت، این یک غربت. نذاشت حضرت شناخته بشود. امام موس

  اندی؟ گفته بود امام رضاست. بهشخاصشان که گفته بود امام رضاست جانشینِ من ها! گوش می 
ینِ من است.  است این سرّ را به کسی حق ندارید بگید که امام رضا جانشگفته بود تا هارون زنده 

هایی عزیزِ من! به خاطرِ همین مسئله، یک انحرافِ بزرگ توی شیعه پیدا شد! یک عده زیادی از اون 
کاظم دیگر کسی   یخواستند از جمع شدنِ مردم دورِ خودشون استفاده کنند، گفتند امام موسکه می

باید از شرِ خودمان به  ! همون شیعیانِ خوبِ امام کاظم بودند ها ]انتخاب نکرده[، را جانشینِ خودش



  هایی که موردِ اعتمادِ امام کاظم بودند تو شهرهای مختلف آمدند گفتند اصلاً خدا پناه ببریم. همون 
مردم دورِ خودشون جمع کردند به جای اینکه به   السلام جانشینی تعیین نکردند[،]امام کاظم علیه 

ای از اصحاب  امام رضا دعوت کنند. این هم یک انحراف بود و این انحراف ماند تو شیعه. یک عده
امامتِ تو را رسماً انکار کنند. این هم   ،جوری منحرف شدند. این هم یک غربتِ دیگر که یارانِ پدراین

 یک غربتِ دیگر.

السلام یک جگرگوشه دارند، امام  یک غربتِ دیگر برای شما بگم جگراتون آتش بگیره. امام رضا علیه 
السلام. آقا امام جواد را امام رضا خیلی دوست داشتند، و همین یک پسر برای امام رضا  جواد علیه 

هستند طبق اون اسنادِ تاریخی که   ]قزوین[  بزرگ شد و رسید. جنابِ شازده حسین که تو شهرِ ما
درباره شازده حسینه، ایشون دیگر یکی دو ساله کوچولو بودند رحلت کردند. فرزندی که بمونه و بتواند  

السلام. عزیزِ من! این امام رضا عمو دارد، عمویش  امام بشود، فقط امام جواد بود برای امام رضا علیه 
. مادرِ امام جواد کیه؟ ظاهراً کنیز بودند. از بزرگانِ شیعه است، از بزرگانه ها! صاحبِ علم و کرامات و..

خواهم بهت بگم!  به خاطرِ همین چهره امام جواد سبزه بود، مثلِ امام رضا سفید نبود. ببین چی می
فرزندیِ امام جواد را انکار کردند برای امام رضا! خانواده انکار کردند! متوجهی؟ همین آقای عمو، همین  

ه و  اطرافیان انکار کردند فرزندیِ امام جواد را برای امام رضا. غربت! امام باشی، بگی این فرزنده من
شناس کیان؟ یک عده  شناس آوردند. نسب کی قبول نکند؟ خانواده خودت! رفتند نسب ]نکنند[، قبول

شناس آوردند بدون اینکه امام رضا را معرفی کنند، امام  گفتند کی بچه کیه. نسب بودند تو عرب می 
ها آمدند. باغبون را دیدند رفتند  شناس ها را پوشید. رفت تو باغ کار کند، این نسب اغبون رضا لباسِ ب

خانه عموی امام رضا، خانواده امام رضا. آقازاده امام جواد را آوردند، گفتند:  خانه، صاحبپیشِ صاحب 
ها نگاه کرد،  شناسه هرچی به این »این را توی این جمعیتِ خانواده بگرد پدرش را پیدا کن.« اون نسب

اگه بابای این کسی باشه اون   ]نیست[ کدامتون باباششی، هیچگفت: »تو عموشی، تو دایی
است!« فهمیدید غربت یعنی چی؟ غربتِ امام رضا خیلی بود. و غربتِ امام رضا، قربونش برم  باغبونه 

جواد گذاشته بود،    ساعتی رسید که از خانواده فقط امام جواد پیشش بود، سر را روی دامانِ امام
ای که آمد بیرون  های آخرِ حیاتِ مبارکشان بود... »وَ لَا يَوْمَ كَيَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللِ«، اون لحظه لحظه 

هزار دشمن حضرت را محاصره کرده   ۳۰یک از یاران و یاورانش نبود، و فقط خداحافظی کند، هیچ
 بودند...  


